
طبق بخش نامه ای که از ادارة کل آمده بود، روزهای دوشــنبة 
اولِ هرماه باید »جلسات هم اندیشی مدیران مدرسه های ابتدایی« 
با حضور همة مدیران مدرسه ها برگزار می شد. اولین جلسه به 
دلیل بازگشایی مدرسه ها و تقارن با هفتة دفاع مقدس و حضور 

رئیس اداره در دیگر مراسم ها، برگزار نشد.
با آمدن آبان، اداره یکی از مدیران کارکشــته و متین و منظم 
را به عنوان سرگروه انتخاب کرد. سرگروه هم دست به کار  شد و 
محل جلسات را در چند مدرسة سطح شهر تعیین کرد و دو سه 

روز قبل برای همة مخاطبان دعوت نامه فرستاد.
جلسة آبان با تأخیر چندروزه در دومین هفتة آبان در مدرسة 
غیردولتی »راه دانش« برگزار شــد. الحــق و الانصاف که مدیر 
محترم زحمت کشیده و سنگ تمام گذاشته بود. همه جا از تر و 

تمیزی برق می زد.
او با نصب برنوشته )بنر( و پارچه، حضور رئیس اداره، کارشناس 

مربوطه و مدیران را به مدرسه اش خیرمقدم گفته بود. در تالار 
)آمفی تئاتر( هم بنرِ »نشست هم اندیشی مدیران« با گل و بوته 
و خط خوش نســتعلیق روی دیــوار خود نمایی می کرد. میز و 
صندلی ها مرتب و منظم چیده شده بودند. روی میزها پارچ های 
زلال آب و لیوان و بشقاب های پذیرایی با شیرینی هایی که دهان 

آدم با دیدنشان آب می افتاد، دیده می شد.
با آمدن مدیران، آقای زحمتکش، ضمن احوال پرسی، آن ها را 
به اتاق خودش می برد. کم کم ســرگروه هم از راه رسید و جمع 
مدیران کامل شد. به فرمان سرگروه همه وارد تالار شدند و پشت 
میز نشستند. چشم همه به شیرینی ها بود. سرگروه با خونسردی 
در ردیف بالا نشست و در حالی که تلفن همراهش را روی میز 
می گذاشــت، به مدیران گفت: »من الان خدمت رئیس محترم 
اداره بودم. ارباب رجوع داشــتند. ما جلسه را شروع می کنیم تا 

ایشان تشریف بیاورند.«

جلسات پربار 

و کم بار

 مجید درخشانی، مربی پرورشی، تفت، یزد
 تصویرساز: سید میثم موسوی

طنز
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همه سرشان را تکان دادند. سرگروه از آقای رحمتی که صدای 
خوبی داشــت خواست قرآن بخواند. ایشــان گفت: »من سرما 

خورده ام و نمی توانم.«
یکی از مدیران جدید گفت: »اگر اجازه بدهید من می خوانم.«

بعد قرآن را که آقای زحمتکش به او رســاند، گرفت، بوسید و 
شروع به تاوت کرد.

کمی بعد. آقای مولایی از قاری تشــکرکرد. بعد ضمن گفتن 
خیر مقدم بــه همة مدیران و قدردانی ویژه از آقای زحمتکش، 
مدیر مدرســة میزبان، در رابطه با هم فکری و هم اندیشــی در 
اسام شروع به صحبت کرد. او با آوردن شواهدی از صدر اسام، 

حکایت هایی در این زمینه نقل کرد.
بعضی مدیران از فرصت اســتفاده کردند و کم کم شــیرینی 
برداشتند و یواش یواش شــروع به خوردن کردند. آقای مولایی 
یک قلپ آب خورد. می خواســت بحث را ادامه بدهد که آقای 
زحمتکش رفت و دم گوشــش پچ پچی کرد. ســرگروه سرش 
را تکان داد و بــه مدیران گفت: »عزیزان، فعاً همگی می رویم 
صبحانه می خوریم تا جناب رئیس تشــریف بیاورند. در ضمن 
خواهش می کنم کسی جلسه را ترک نکند که مبادا بنده جلوی 

رئیس خجالت بکشم.«
بعد همه بلند شــدند. برخی مدیران در حالی که باقی ماندة 
شیرینی توی دهنشــان را فرو می دادند، پشتِ سرِ سرگروه و با 

راهنمایی آقای زحمتکش به طرف محل صرف صبحانه رفتند.
ساعت نزدیک یازده بود که خبر ورود رئیس همه را به اتاق تالار 
کشاند. آقای رئیس در محل جایگاه کنار کارشناس و آقای مولایی 
نشســت و صدایش را صاف کرد. از اینکه نتوانسته بود زودتر در 
جلســه حاضر شود و مدیران معطل شده بودند معذرت خواهی 
کرد. بعد از همه خواست به نحو احسن در جلسات شرکت کنند.

 رئیس در حالی که دســتش را به طرف مدیران تکان می داد، 
گفت: »این جلسات جزو وظایف کاری هستند. مدیران هم باید 

نظر بدهند و هم در بارة برنامه های مدرسه گزارش بدهند.«
 او هم اندیشــی و هم افزایی را عامل پیشــرفت تعلیم وتربیت 
عنوان کرد و ادامه داد: »ان شــاءاالله به همت شــما و کارشناس 
محترم، جناب کاردان عزیز، می خواهیم در پایان سال به نتایج 
ارزشمند این جلسات برسیم و به عینه حاصل آن ها را ببینیم. 
حتی به فضل پروردگار آن را برای سایر استان ها، به عنوان الگو، 

بفرستیم.«
پایة بلندگو را گرفت و با صدای آرام تری گفت: »این نشست ها 
منبع خیر و برکت هســتند. من بلندگو را در اختیار کارشناس 
محترم می گذارم تا نکاتی را که لازم می دانند، به عنوان مسئول 

جلسات، بیان کنند.«
او دوباره از زحمات مدیران تشــکر کــرد و بلندگو را به طرف 
کارشناس کشید. آقای کاردان بلندگو را جلوی خودش میزان 
کرد و از اینکه رئیس اداره قبول کرده بودند در جلســه شرکت 
کنند، بسیار تشکر کرد. از سرگروه و آقای زحمتکش و مدیران 
هم قدردانی کرد و گفت: »ما موظفیم هشــت جلسه تشکیل 
بدهیم. آقای مولایی زمان و مکان و ســاعت تشــکیل جلسات 
را برای مدیران محترم فرســتادند. من بر خود فرض می دانم از 

زحمات ایشان تشکر مجدد کنم.« 
و در حالی که دســتش را روی سر بلندگو گذاشته بود، گفت: 

»استدعا دارم مدیران در جلسات به موقع شرکت کنند.«

یکی از مدیران میان سال دستش را بلند کرد و گفت: »ای کاش 
جلسه را توی مدرسه ما نمی گذاشتید؟«

کاردان نگاهش را به طرف رئیس اداره چرخاند و گفت: »چرا؟«
»برای اینکه ما کمترین بودجة پذیرایی را نداریم. باید جلوی 

همکاران خجالت بکشیم.«
همة مدیران زل زدند به رئیس. آقای کاردان گفت: »اصاً نگران 

نباشید. لازم نیست پذیرایی کنید. برگزاری جلسه اصل است.«
رئیس اداره ســرش را بالا برد و گفت: »مدرســه های دولتی 

ناراحت نباشند، ما به قدر صبحانه کمکشان می کنیم.«
آقای کاردان گفت: »تشــکر می کنــم از رئیس محترم، ولی 
دوســتان، هدف ما از این جلسات، رسیدن به برداشتی جامع و 

کامل است. مدرسه ها در حد وسع پذیرایی کنند.«
آقــای کاردان از لطف رئیس که همواره رفیق راهشــان بوده 
است، تشکر کرد و بعد گفت: »من زیاد مصدع نمی شوم. تریبون 
را در اختیار آقای مولایی قرار می دهم که زمان و مکان برگزاری 
جلســات را به اطاع همة همکاران برسانند تا مشکلی در این 
زمینه پیش نیاید. بعد هم این نکته را اضافه کنم که برای راحتی 
و آسایش بیشتر همکاران، جلســات خواهران را از برادران جدا 

کرده ایم.«
مدیر ســرش را دم گوش کارشــناس بــرد و چیزی گفت. 
کارشناس در حالی که پایة بلندگو را گرفته بود، گفت: »با توجه 
به اینکه آقای رئیس باید برای افتتاح یک مدرسه بروند، ما بیش 
از این مصدع اوقاتشــان نمی شویم. همة شما را به خدای بزرگ 
می سپاریم. جلســه ادامه دارد. خواهش می کنم تشریف داشته 

باشید.« 
بلندگو را برداشت و جلوی سرگروه گذاشت. با رفتن رئیس و 

کارشناس، چندنفری خمیازه کشیدند.
آقای مولایی وقتی دید مدیران نشستند و سکوت برقرار شد، 

شروع کرد به اعام زمان و مکان تشکیل جلسات.
سرایدار با سینی چای وارد شد. آقای مولایی گفت: »تا چای 
پخش بشود، آقای رحمتی که واقعاً رحمت هستند، می خواهند 
دربارة چند بخشنامه  مطالبی عرض کنند. خواهش می کنم همه 
گوش بدهید تا بعداً با اداره تماس نگیرید که بخشــنامه گنگ 

است و نمی دانم چی و چی...«
مدیری که ته سالن نشسته بود و سن و سالی از او گذشته بود، 
گفت: »جناب مولایی، خواهش می کنم تا اذان نشده است جلسه 

را تمام کنید تا ما به نماز مدرسه برسیم.«
مولایی گفت: »ای بابا! مگر بخشــنامه را ماحظه نکرده اید؟ 

جلسه باید تا یک ادامه داشته باشد!«
اعتراض بعضی مدیران شروع شــد: »آقا در مدرسة ما کسی 

نیست نماز برگزار کند. دانش آموزان سرگردان می شوند.«
آقــای رحمتی که نیم خیز شــده بــود و لیــوان چایش را 
برمی داشت، گفت: »جناب مولایی، اگر صاح بدانید این جلسه 
را همین جا تمام کنید تا همکاران بروند و به کارهایشان برسند. 
ان شاءاالله جلسة بعد با معاون یا مربی هماهنگ می کنند که نماز 
را برگزارکنند. الان بنده تا نیم ساعت دیگر جلسة انجمن دارم. 

نباشم درست نیست!«
آقای مولایی گفت: »جناب، مگر شــما بخشنامه را مشاهده 

نکرده اید؟«
-چرا کردم. ولی جلسه قرار بود دوشنبة اول ماه برگزار بشود، نه 
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دوم. ما دعوت نامة اولیا را قبل از دریافت دعوت نامة شما فرستاده 
بودیم.«

آقای مولایی سرش را تکان داد. مدیر قاری قرآن، همان طور که 
لیوان در دست مشغول چای خوردن بود، گفت: »بله، این جلسه 

را ختم کنید. جلسة بعد تا ساعت دو می مانیم.«
همه حرف او را تأیید کردند و آقای مولایی بالاخره قبول کرد.

  
آخرین جلسة »همایش مدیران در چهارمین هفتة اردیبهشت 
در مدرسة »سما« برگزار شد. مدیر مدرسه حسابی تدارک دیده 
و با نصب بنر بزرگ به مدعوین خیرمقدم گفته بود. جلســه در 
تالار سخنرانی برگزار شــد. تالار با گلدان های گل تزئین شده 
بود. رئیس اداره، چون جلسات کاری زیادی داشت، رأس ساعت 

هفت ونیم در جلسه حاضر شده بود.
مدیران کم کم از راه رسیدند و جلسه شروع شد. مدیر مدرسه 
زحمت کشیده بود و یک مجری سر و زبان دار هم آورده بود. او 
بعد از گفتن خیرمقدم و خواندن چندبیت شعر و دکلمه دربارة 
پاسداشت مدیر و معلم، از آقای رحمتی خواست قرآن بخواند. 
بعد از شنیدن قرآن هم از آقای مولایی خواست گزارش جلسات 
را بیان کند. آقای مولایی با انبوه کاغذهایی که در دست داشت، 
بعد از سام و پوزش خواستن به خاطر گرفتگی صدا، گفت: »ما 
متأســفانه با وجود تاش و کوشش موفق نشدیم جلسة مهر را 
برگزار کنیم. الحمدالله جلســة آبــان را برگزار کردیم؛ آن هم با 
حضور همة بزرگواران. جلسة آذر برگزار شد، ولی بعضی مدیران، 
با توجه به هجوم مناسبت ها در هفتة دوم، نتوانستند در جلسه 
شرکت کنند. جلسة دی، اگر خاطرتان باشد، سرمای شدیدی 
حاکم شد. اکثر مدیران درخواست داشتند جلسه برگزار نشود، 
ولی ما با عدة معدودی جلسه را برگزار کردیم. جلسة خوبی بود. 
در بهمن، به سبب گرامیداشــت ایام االله دهة فجر و درخواست 
اداره و تأیید رئیس محترم، جلسه برگزار نشد. در اسفند جلسه 
درســت در هفتة دوم برگزار شــد. اکثر مدیران شرکت کردند. 
در فروردین هم که طبیعی بود به علت تعطیلی جلســه برگزار 
نشود. جلسة اردیبهشت که اکنون در خدمتتان هستیم، در هفتة 

چهارم برگزار شد.« 
و در حالی که نفسش را بیرون می داد، گفت: »حتماً این سؤال 

برایتان پیش آمده است که چرا؟«
ظرف آب معدنی را برداشــت، کمی آب خورد و گفت: »بله. 
به دو منظور. یکی اینکه هم جلســه را برگزار کرده باشیم و هم 
چون ماه بعد فصل امتحان است و همکاران سرشان شلوغ است، 

مصدع اوقاتشان نشویم.«
همه سرشــان را تکان دادند. او در حالی که کاغذهای داخل 
دســتش را مرتب می کرد، گفت: »در پایــان از رئیس محترم، 
کارشناس گرامی و همة همکاران عزیز که در برگزاری جلسات 

به این جانب کمک کردند، تشکر و قدردانی می کنم.«
مجری از آقای مولایی تشکر کرد و حضار دست زدند. سپس 
متن پرسوز و گدازی دربارة معلم خواند و از آقای کاردان خواست 
برای سخنرانی تشریف ببرند. اما ایشان که داشت با رئیس حرف 
می زد، با انگشت رئیس را نشان داد. مجری سرش را تکان داد و 

گفت: »از آقای رئیس دعوت می کنیم تشریف بیاورند.«
آقای رئیس تقویمش را برداشت. آرام و متین به طرف صدابر 
)میکروفون( رفت. همه به احترام او بلند شدند. او از همة مدیران 

تشکرکرد و گفت: »چون در فرمانداری جلسه دارم، زیاد مصدع 
نمی شــوم.« بعد، ضمن تشکر از کارشــناس آموزش ابتدایی و 
ســرگروه مدیران، گفت: »همان طور که آقای مولایی فرمودند، 
الحمدالله جلسات به خوبی برگزار شده اند و ما به نتایج مورد نظر 
هم رسیده ایم. او با انگشتان خود تعداد جلسات را شمرد و گفت: 
»برگزاری پنج جلسه، آن هم با حجم وسیع کاری مدیران، واقعاً 
قابل قبول و قابل تقدیر است. ای کاش فرصت بود ما این جلسات 
را موشکافی می کردیم و تک تک نتایج آن ها را به  صورت پوستر 
ارائه می دادیم. من با رئیسان بعضی مناطق آشنا هستم. دیشب 
که تلفنی با یکی از آن ها صحبت می کردم، می گفت ما فقط دو 
جلسه تشکیل دادیم. ببینید تفاوت کار از کجا تا به کجاست! من 
دوباره از همة مدیران، به خصوص آقای مولایی، تشکر می کنم.«

او به ساعتش نگاه کرد و گفت: »من فرصت ندارم. حیفم می آید 
جلسه را ترک کنم، ولی می خواهم در یک جمله از زبان یکی از 

مدیران نتایج این جلسات را بشنوم.«
آقای رحمتی بلند شد و گفت: »من این جلسات را به دو دسته 

تقسیم کرده ام.«
همة مدیران به او خیره شــدند. رئیــس اداره با تحکم گفت: 
»احســنت.! ببینید، مدیری با این همه کاری که روی ســرش 
ریخته است، بیاید و بعد از برگزاری جلسه بنشنید و تازه جلسات 
را واکاوی کند. جداً این ارزشمند است. ما تا وقتی چنین مدیرانی 

را داریم، نباید نگران آیندة آموزش وپرورش باشیم.«
 بعد بــه مولایی نگاه کرد. مولایی گفت: »آقای رحمتی واقعاً 

رحمت هستند.«
آقای رحمتی دســتش را بر سینه گذاشت و گفت: »شرمنده 

می فرمایید.«
 رئیس گفت: »چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟ 

همه که داریم به عینه می بینیم.«
رحمتی گفت: »البته من می توانســتم از جنبه های دیگر هم 
تقسیم بندی کنم، ولی چون دسته بندی ها زیاد می شدند، از آن 

خودداری کردم.«
اقای رئیس به ساعتش نگاه کرد و گفت: »احسنت به شما. اگر 

لُب مطلب را بگویید، من ممنون می شوم، چون زمان ندارم.«
آقای رحمتی گفت: »جناب رئیس، جلسات دستة اول کم بار 

بودند و جلسات دستة دوم پربار.«
رئیس بی حوصله و باتعجب پرســید: »کم  بار؟ از چه نظر؟ از 
نظر مسائل مطرح شــده؟ خب نمی شود ما اصاً جلسات کم بار 

نداشته باشیم!«
آقای رحمتی گفت: »جناب آقای رئیس، می شود.«

رئیس پرسید: »چطور؟ راه حل بدهید.«
 از نظر پذیرایی! بعضی مدرسه ها سنگ تمام گذاشته بودند. با 
چای و صبحانه و شــیرینی و میوه پذیرایی می کردند که این ها 
جزو پربارها بودند. بعضی هم فقط چای و شــیرینی، که کم بار 
بودند. شما باید در کل، جلساتِ مدرسه های دولتی را حذف کنید 

که جلسات کم بار نداشته باشیم.«
صدای خندة حضار فضا را پر کرد. رئیس که رنگش پریده بود، 
تقویمش را زیر بغلش زد و در حالی که ســعی می کرد ناراحتی 

خود را نشان ندهد، گفت: »این هم یک مطلبی است.« 
رئیــس از مدیران خداحافظی کرد و از در بیرون رفت. صدای 

خندة مدیران سالن را پر کرده بود.
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